
صد)Sad(: به 10 بسته 10 تایی می‌گویند. واحد شمارش انار: »صد 
دانه یاقوت...« عددی که در گذشــته ارج و قرب داشــت 

و مثلا نام یک نــوع گل لوکــس در زمان قدیــم »گل صد 
تومانی« بوده اســت. آن‌قدر این عدد مهم بوده که مقدار 
ارزش‌گذاری هر چیزی را بر اساس درصد می سنجند: 

»صدی به نــود این پســره یه کاســه‌ای زیر نیم‌کاســه‌اش 
هست.« )نورالدین خانزاده، نون خ(

هزار )Hezar(: به 10 تا 100 می‌گویند. واحد شمارش مورد 
علاقه والدین: »هــزار بار بهت گفتم این کار رو نکن«. همچنین در گذشــته 

اگر نمی‌توانســتند چیزی را بشــمارند به آن هزار می‌گفتنــد، مانند تعداد 
پاهــای هزارپا کــه نهایتا ممکن اســت 700 تا باشــد ولــی برایش کلاس 

می‌گذارند.

میلیون )Milyoon(: 10 بســته هزارتایی می‌شــود یــک میلیون. واحد 
پول خرد کشورمان. عددی که زمانی بالاترین رقم‌های مد نظر مردم بود، 
مثلا در سال‌های گذشته سریالی بود با نام »مرد 6 میلیون دلاری« که آن 
سال‌ها با این رقم یک آدم را از نو می‌ساخته‌اند ولی الان با 6 میلیون 

می‌توان فقط نصف سکه طلا خرید.
میلیارد )Milyard(: طبیعتا هر 10 تا یــک میلیون را یک میلیارد 
می‌گویند که البتــه صد میلیارد و هــزار میلیارد هــم داریم که واحد 
اختــاس هســتند. در گذشــته افــراد خیلــی پولــدار را »میلیونــر« 
می‌نامیدند که امــروزه به آن‌ها میلیــاردر هم دیگــر نمی‌گویند، چون 
قیمــت دارایی‌هــای یــک آدم معمولــی میلیــاردی شــده اســت. نکته 
جالب این که همه این عددها در معاملات گفته نمی شــوند ولی مردم 

می‌فهمند: چیپس 7 تومن است، پراید 100 تومن، خانه 2 تومن!
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ای صاحب فال، در فال این هفته‌ات صف می‌بینیم. صف 

دور و درازی هم هســت... آن‌قدر طولانی اســت که تهش 

دیده نمی‌شود و معلوم نیست برای چه در آن ایستاده‌ای. 

حالا یا صف واکسن است یا ثبت‌نام خودرو یا مرغ یا کارت 

ملی یا... بالاخره سفت جایت را بچسب تا از دست ندهی. 

هل نده!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال رفیق بازی می‌کند

دوست‌های زیادی نِدرُم. چند نفری از دوران مدرسه 
برام موندن که هنوز باهاشــان در تماسُم و هر کدوم 
به یَــگ‌ور دنیا رفتن و هــر از گاهی مِگــن وخزن بیِن 
اینجی، مایم مِگم چشــم و تو دلمان مخندم که انگار 
کشکه وخزم برِم اونجی! چند نفر از دوران دانشگاه 
رفیق درُم که گاهی خانوادگی با هم رفت‌وآمد مکنِم 
و اِنقــدر از اوضــاع کار مگِــم کــه اشــک‌مان درمیِه و 
عیال‌هامان بیزار مِرن از ای که با مــا آمدن! یکی دو 
تا از زمان ســربازی برام دوســت مانده که هر کی تو 
یَگ شهره و عیدهای نوروز ره به هم تبریک مگِم و مِره 
بری عید سال بعد. چند  تا دوست هم درُم که سال‌ها 
پیش اینترنتی باهاشان آشنا شدُم و از دوست مجازی 
تبدیل به رفیق حقیقی شــدن. مســود رفیق اصلیم 
یا همو »بســت فرنــدُم« هم کــه هم‌محله‌ای بــودم از 

خردویی و تا الان هم دست از سرُم ورنداشته!
هفته پیش امین، یکی از هم‌خدمتی‌های ســربازیم 
بــا عیالش آمدن مشــهد. کاملیاخانم اصرار داشــت 
که حتما یَــگ شــام و ناهــاری بیارمشــان خانه ولی 
راستش مترســیدم. خلاصه جاتان خالی بردمشان 
طرقبه. خوشــبختانه عیال‌ها در چشــم به‌هم‌زدنی 
با هم رفیــق رفتن و مایــم افتادم به خاطــره گفتن از 
دوران سربازی. نِمدنُم چی کاریه که پسرا فوقش دو 
سال مِرن سربازی ولی تا آخر عمرشان خاطره درن 
که ازش تعریف کنــن! فکر کنُم به‌مــرور زمان نصف 
خاطره‌هامان مــن‌درآوردی مِشــه و دگــه واقعیت و 
رویــا و آرزو و کابوس بــا هم قاطی مِــرن! نصفش هم 
خالی‌بندیه که از زدن تو گوش فرمانده بیگیر تا چرت 
زدن سر پست و فرار کردن از رژه و تمیز کردن توالتا. 
یعنی سال‌ها بود که ای‌جوری نخندیده بودُم. امین 
طبقه بالای تخت تو آسایشــگاه بــود و مو تخت طبقه 
پایین. با ذوق و شــوق داشــتِم از خاطــرات مگفتِم و 
یاد ای ماجرا افتادم که یَگ کاری که خیلی رسم بود 
او زمان، ای بــود که نفر پایینی بــا پاهاش تخته‌های 
تخت نفر بالایی ره فشار مِداد که یارو بترسه! نِمدنُم 
با چی عقلی ای کاره مکردم؟ یَگ بار که داشــتُم ای 
کاره مکردُم چوبای تخت دررفت و امین افتاد پایین 
و همو لحظه فرمانده رســید! حالا مو و امین داشتِم 
از خنده غش مکردم و ای جریــان ره تعریف مکردم، 
عیالش با اخم نگاه مِکرد و کاملیاخانم لبشه مِگزید! 
یادتان باشــه بعضی خاطره‌ها بری خــود آدم خوبه، 

لازم نیست همه‌جا تعریف کنِم! 

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

دیکتیوناری 
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 دغدغه های
 کنکور 

روحانی: به کارکنان صنعت نفت قول 
می‌دهم مشکلات‌شان حل شود

کارکنان: ممنون میشیم اگه قول‌تون 
به عمر ما قد بده!

عضو ستاد کرونا: تعداد زیادی از سالمندان 
در صف‌های واکسیناسیون مبتلا شدند

یک سالمند: بعید نیست بگن این هم 
نوعی ایمن شدنه!

افتتاح رصدخانه ملی بدون آینه تلسکوپ

مسئولان: فعلا نقاشی ستاره 
می‌کشیم، شما رصدشون کنین!

دانشمندان: ویروس کرونا ۲۰ هزار سال قبل 
هم به جان بشر افتاده بود

مردم: خب پس اگه چند هزار سال 
صبر کنیم خودش برطرف میشه!

علی دایی: ۱۱۱ گل ملی دارم، نه ۱۰۹ تا

دارکوب: عاشق همین روحیه جنگندگی 
علی آقا هستیم که کوتاه نمیاد!

یونان به جوانانی که ‎واکسن بزنند کارت 
اعتباری ۱۸۰ دلاری می‌دهد

یک مسئول:عوضش ما هم سالمندان 
رو تو صف واکسن مشت و مال میدیم!

 تذکر وزیر بهداشت به جهانپور درباره
 توئیت جنجالی

متن احتمالی تذکر: چرا با کاربرها 
 کل‌کل می‌کنی دکتر؟

 ول‌شون کن اینا  رو! 

اصفهانی‌ها در هر هفته می‌توانند ۶ کیلوگرم 
مرغ با ارائه کارت ملی بخرند

 یک شهروند: با برگه رسید
 کارت ملی هم مرغ  میدین؟!

!

دوبیتی های خبری هفته

 تمام افراد جامعه تا پایان سال
 واکسینه می‌شوند

توپمان پرت سوی اوت نگردد لطفا
جان فدای ملک‌الموت نگردد لطفا!
واکسن هست اگر، زود به ملت بزنید
نوشداروی پس از فوت نگردد لطفا!

*
آیا بیت کوین در لبه پرتگاه است؟

پریشان حال با موهای وِز وِز
دوباره کرده بود او گوشه‌ای کِز

چرایش را که پرسیدم به من گفت
شده اوضاع »بیت« و »دوج« قرمز!

*
 برای مبارزه با آتش‌سوزی

 بزها به میدان آمدند
بپرسیدم بگو آیا تو داری

برای دفع آتش راهکاری؟
 بگفتا چاره‌ای دیگر ندیدم
برای آن به غیر از بزبیاری!

*
 روحانی : 

یک نفر نیامد بگوید خسته نباشید
خسته نباشید از این گرانی بی‌حد

خسته نباشید از این تورم ممتد
یک نفرم! آمده‌ام تا که بپرسم:
دولت تدبیر شما کی بشود رد؟

مجید رحمانی صانع
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 در حاشیه فروش نوبت واکسن، 
مدال های قهرمانی و ...  در اینترنت

 زندگی‌سلام
 پنج شنبه

 10 تیر  ۱۴۰۰    
 شماره 1918
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قیف کنکور رو 
براتون برعکس 

کردیم که اقلا یک 
باشین !کمی هیجان داشته 

ماهــی: داداش صد بار بهــت گفتم قبــل از این که منو بخوری، ســیر 
نخور... اه اه!

تصویر کمتر دیده شــده ای از یک کنکوری که با دیدن سوال ها 
فرخورده است!

***** 

شوخی شاعرانگی

به بهانه بزرگداشت صائب تبریزی
»با کمال احتیاج از خلق، استغنا خوش است«

البته نیکو بود هرچه رسد از سوی دوست
»در زندگی به خواب مکن صرف عمر خویش«

تفریح و بازی و نت هم ضروری است!
»به قدر جست وجو روزی به دست آید، ز پا منشین«
سه شیفتش کن تو شغلت را، زیاد و دایم و سنگین

»بخیه کفشم اگر دندان‌نما شد عیب نیست«
دمپایی پایم کنم تا نرخ کفش این‌گونه است!

»این ناکسان که فخر به اجداد می‌کنند«
ارث کلان رسیده به آن‌ها، عجیب نیست!

»تیره‌روزان جهان را به چراغی دریاب«
برقشان رفته و تاریک شده منزل‌شان

»اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست«
یک جیب و یک حساب پر از پول کافی است!

شیما اثنی عشری


